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اعظم سبحانيان

معلم گفت: «کسانى که مى خواهند در این طرح 
شرکت کنند، باید به صلح درون رسیده باشند.»

وقتى دید همــۀ بچه ها مات و مبهوت نگاهش مى کنند 
گفت: «چیه به گوشــتون نخورده؟! صلح درون دیگه. یعنى همۀ 
وجودتون از بدى ها پاك بشــه. به خودتون رجوع کنید و روراست 
باشید. ببینید چه رفتارهاى منفى و بدى دارید. بکوشید ترکشون 

کنید. یه هفته وقت دارید.»
اینکه براى جمع آورى کمک هــاى مردمى چرا باید ما به صلح 
درون مى رســیدیم، کمى جاى فکر داشــت؛ آن هم براى من که 
مدام مثل خروس لارى دلم مى خواست سر به سر دیگران بگذارم 
و این بود که وقتى حســن پیشم آمد و گفت رضا پشت سرم چه 
حرف هایى زده، به کلى صلح درون را فراموش کردم و دقایقى بعد 

مثل دو تا خروس پریدیم به یکدیگر، حالا نزن و کى بزن.
فــردا دوباره آقاى ایزدى بچه هــا را جمع کرد و گفت: «خب به 

کجا رسیدید؟» 
بدون هیچ حرفى جلو رفتم و گفتم: «آقا من دیگه نیستم.»

آقاى ایزدى با تعجب گفت: «هنــوز کارى نکردیم که جاخالى 
مى دى!»

گفتم: «شــما کارى نکردین، ولى من خیلــى کارها کردم. آقا 
بى خیال ما بشید. این درون ما با صلح سازگارى نداره.»

آقاى ایــزدى خندید و گفت: «برعکس، این طرح راســت کار 
خودته. اونى که صلح درون داره که تکلیفش با خودش روشــنه. 

کسایى مثل تو باید تغییر کنند و ...»
پریدم وسط حرفش: 

ـ نه، نمى شــه. وقتى کسى پشت ســرت حرف زیادى مى زنه، 
نمى شه حقش رو کف دستش نذارى!

رضا سینه اش را جلو داد و گفت: «حرف زیادى نبود، حرف حق 
بود.»

دقایقى بعد، آقاى ایزدى به ســختى ما را که مثل ســریش به 
هم چســبیده بودیم، از هم جدا کرد و فریاد زد: «واقعاً که! من رو 
باش که چه فکرهایى توى ســرم بود. خجالت بکشید! ناسلامتى 
امســال کنکور دارید، مى خواید وارد دانشگاه بشید. فردا پس فردا 

وارد اجتماع مى شید. خواستم یه کار گروهى انجام بدید!»
با انگشــتم براى رضا خط و نشان کشــیدم که بعداً حسابش را 

مى رسم.
به اصرار من آقاى ایزدى اســمم را از فهرست خط زد، ولى رضا 
توى گروه ماند. زنگ آخر وقتى رفتم ســراغ رضا تا حســابش را 

برســم، دست هایش را به حالت تسلیم بالا برد و گفت: 
«تو درست مى گى.»

خندیدم و گفتم: «ترسیدى؟»
ـ تو فکر کن ترسیدم.

و خیلى سریع از کلاس بیرون رفت. رو به بچه ها کردم و 
گفتم: «چیه نگاه داره؟!»

بچه هــا یکى یکى از کلاس بیرون رفتند. روز بعد پیامى از طرف 
رضا روى گوشى ام آمد: «پایه اى بریم یه کارى انجام بدیم؟»

از پیامش تعجب کردم و نوشتم: «پایه؟ من سه پایه هم نیستم.»
ـ به کمکت نیاز دارم؛ به یه نفر آدم پرزور و با دل و جرئت. 

ـ چى شد کوه ادعا؟
ـ تنهایى از پسش بر نمى  یام.

ازش دل خوشى نداشــتم، ولى کمى توى دلم قیلى ویلى شد. 
نوشتم: «باشه.»

عصر قرار گذاشــته بودیم سر فلکۀ شــهردارى که نزدیک خانۀ 
مــا بود. رضا آمد ولى با یک نفر دیگر ! تا دیدمش گفتم: «لشــکر 

کشیدى واسه من، ترسو!»
به روى خودش نیاورد و دســتش را به طرفم دراز کرد و گفت: 

«على، پسر خالمه.»
وایسادم و گفتم: «کجا؟»

گفت: «یه کارى هست که تنهایى از پسش برنمى یام.»
چند خیابان پایین تر رســیدیم به در خانۀ کوچکى. نم دیوارها 
بدجــورى توى ذوق مــى زد. رضا گفت: «شــاید بخوایم یه وانت 

بگیریم وسایل این خونه رو ببریم طبقۀ دوم خونۀ ما.» 
پوزخنــد زدم و گفتم: «پس جناب  عالــى کارگر و بارکش نیاز 

داشتى. نمى تونستى همون اول بگى؟»
رضا سرش را پایین انداخت و گفت: «شرمنده. راستش تنهایى 

جرئت اومدن به اینجا رو نداشتم.»
راه افتادم بروم که پیرمــردى لاغر در را باز کرد و با دیدن رضا 
اخم هایش درهم رفت و به سرعت در را بست. رضا پایش را لاى در 
گذاشت و گفت: «آقاى کرمى خواهش مى کنم یه لحظه به حرفم 

گوش بدید. آقاى کرمى اومدم بگم غلط کردم، ببخشید.»
این وسط چشم هاى من بود که از تعجب هى باز و بازتر مى شد. 
پیرمــرد در را باز کرد و گفت: «غلط کــردى؟ آبروى رفتۀ من با 
غلط کردن تو درســت مى شه؟ زنم نذاشــت ازتون شکایت کنم، 

وگرنه نشونتون مى دادم.»
رضا دست پیرمرد را به زور گرفت و بوسید:

ـ بزن توى گوشــم. بزن توى ســرم، ولى منو ببخش. من همه 
چیز رو براى بابام تعریف کردم. بابام گفت در یک صورت از گناهم 

مى گذره که خودم بیام وســایلت رو ببرم خونمون. 
طبقۀ بالاى ما هنوز خالیه.

صلح درون
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تصويرگر: اشکان سپهر

پیرمــرد خندة تلخى کــرد و گفت: «خونتون 
ارزونى خودتون. نوة من به خاطر کار تو سه ماهه 

مدرسه نرفته.» 
رضا التماس کنان گفت: «به خدا خودم کمکش مى کنم. دوستامم 

هستن. شما فقط منو ببخش.»
رضا به پهناى صورتش اشــک مى ریخت و مــن و على مات و 

حیران آن ها را نگاه مى کردیم.
پیرمرد چند لحظه ســرش را پایین انداخت و گفت: «باید فکر 
کنم. حالا زود برو. اگه نوه ام بیاد، از دیدنت عصبانى مى شه. زنمم 

که حال و روز خوشى نداره.»
بدون هیچ حرفى برگشــتیم. توى راه رضا گفت که این پیرمرد 
مســتأجر آن ها بوده که با نوه اش پیش آن ها زندگى مى کرده. به 
خاطر دشــمنى اى که بین رضا و نوة پیرمرد پیش مى آید، وقتى 
وسایل ماشــین بابایش گم مى شــود، رضا به گردن نوة پیرمرد 
مى اندازد و مى گوید او را دیده که وســایل را مى  برده. پدر رضا هم 
عذر پیرمرد را مى خواهــد و پیرمرد و خانواده اش مجبور به ترك 

خانۀ آن ها مى شوند.
از قضا حــالا که آقاى ایزدى از بچه ها خواســته به صلح درون 
برسند، رضا فیلش یاد هندوستان کرده و از خودش شرمنده شده. 
توى راه برگشت به این فکر مى کردم که با همۀ این ها، باز هم رضا 
شهامت به خرج داده که پرده از کار زشتش برداشته. درست است 
که من و رضا با هم کمى دشمنى داشتیم، ولى با این کارش کمى 
از او خوشم آمد. به این فکر کردم که آیا اگر خودم در شرایط رضا 

بودم، این تصمیم را مى گرفتم؟
هفتۀ بعد وقتى وسایل پیرمرد را به خانۀ رضا این ها آوردیم، رضا 
جلوى همه از پیرمــرد و نوه اش عذرخواهى کرد. توى دلم دوباره 

قیلى ویلى شد. 
آقاى ایزدى وقتى ماجرا را از زبان رضا شنید، خیلى خوش حال 
شــد؛ مخصوصاً وقتى فهمید من هم در ایــن کار دخیل بوده ام. 
خودش دوباره اسم مرا توى فهرست نوشت و گفت: «حالا فهمیدى 

صلح درون یعنى چى؟»
و من به پهناى صورتم خندیدم و سرم را به علامت تأیید تکان 

دادم.
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